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 میزان ازدواج هر سال 
5 درصد کم می شود

مدیرکل دفتر ســامت جمعیــت، خانواده و 
مدارس وزارت بهداشــت گفت: در شرایط فعلی 
هم میزان ازدواج ها و هم میــزان فرزندآوری در 
کشور کاهش یافته، ســالانه بین 5 تا 7 درصد از 
میزان ازدواج ها کم شــده، به طوری که در سال 
89 حدود890 هزار و در سال 96 حدود 670 هزار 

ازدواج انجام شده است.
سید حامد برکاتی گفت: بر اساس سرشماری 
سال 95 و نظر جمعیت شناسان کشور، شاخص 
TFR یا باروری زنان در 5 ســال منتهی به سال 
95 به میزان 2.01 بــود. برخی نیز می گویند در 3 
سال منتهی به این سال، نشان باروری کلی 2.08 
و حدود ســال 95 میزان این نشان 2.1 بود و البته 
این میزان خیلی خوشــحال کننده نیست؛ زیرا 
سطح جایگزینی جمعیت باید 2.1باشد. به نسبت 
خانم های 15 تا 45 سال کشور باید بررسی کرد که 
چه تعداد کودک در سال به دنیا می آیند. تعدادی 
از این کودکان در دوران نوزادی و نوجوانی یا قبل 
از رسیدن به سن بازدهی برای کشور، ممکن است 
دچار حادثه ای شوند. درباره عدد TFR یا همان 
نشــان باروری کلی همه جهان بر عدد 2.1 توافق 
دارند. برکاتی ادامه داد: متولدان سال 95 حدود یک 
میلیون و 40 هزار نفر بودند و علت این میزان تولد 
به خاطر وجود شکم نمودار جمعیتی دهه 60 بود. 
زیرا در این دهه در برخی سال ها حدود 2 میلیون 
تولد اتفاق افتاد و در نتیجه به مرور میزان ازدواج ها و 
به همان نسبت تولدها هم بیشتر شد. اصولا بیشتر 
زوج هایی که ازدواج می کنند، اولین فرزندشــان 

حدود 4 تا 5 سال بعد از ازدواج متولد می شود.
    

مدیر کل غذا وزارت بهداشت: 
صنایع غذایی تراریخته بدون 

برچسب تعطیل می شوند

مدیرکل نظارت بــر فرآورده هــای غذایی و 
آشامیدنی ســازمان غذا و دارو گفت: واحدهای 
غذایی تولیــد کننده محصــولات تراریخته که 
این فرآورده ها را بدون درج برچســب، تراریخته 
)محصولات دستکاری شــده ژنتیکی( وارد بازار 

کنند، تعطیل می شوند.
وحید مفید درباره استفاده برخی از واحدهای 
اسنک حجیم شــده از تراریخته ها گفت: برخی 
واحدها از پودر فید گرید )مناســب برای خوراک 
دام( در محصول خود اســتفاده کرده بودند که به 
آن ها تذکر دادیم و برخورد لازم با آن ها انجام شد. 
مدیرکل نظارت بر فرآورده های غذایی و آشامیدنی 
سازمان غذا و دارو اظهار داشت: صنایع غذایی در 
صورت استفاده از تراریخته ها مانند ذرت تراریخته 
باید حتما ایــن موضوع را به صــورت واضح روی 
برچسب محصول قید کنند و عاوه بر آن، به طور 
مثال ذرت دستکاری ژنتیک شــده )تراریخته یا 

GMO ( باید مجوز ورود داشته باشد.
 وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر فقط برای 
چهار محصول تراریخته از جمله ذرت، کلزا، سویا 
و پنبه دانــه مجوز تراریخته داده می شــود و این 
محصولات باید مراحل ارزیابی خطر را پشت سر 

بگذرانند تا مجوز بگیرند.
    

دومین همایش فعالیت های 
داوطلبانه گردشگری برگزار شد

دومین همایش فعالیت های داوطلبانه حوزه 
گردشــگری 29 آذرماه 1397 به همت جمعیت 
ایرانگــردی و جهانگــردی فانوس در دانشــگاه 
تهران برگزار شــد. در این همایش کنشــگران و 
متخصصان گردشــگری پایدار به تشریح چرایی 
و چگونگــی فعالیت هــای داوطلبانــه در حوزه 
گردشــگری پرداختند.  علیرضــا زمانی؛ فعال 
گردشــگری تجربه گرا و مدیرعامل این جمعیت 
درباره فعالیت های داوطلبانه و مسئولیت پذیری 
اجتماعی؛ خلأ صنعت گردشــگری کشور نکاتی 
را ارایه کــرد. هم چنین محمــد درویش؛ فعال 
محیط زیست چرایی و چگونگی کار داوطلبانه در 
حوزه گردشگری و محیط زیست را بیان کردند و 
نرگس خاتون عظیمی به تبییــن جایگاه اخاق 
در فعالیت هــای داوطلبانه پرداختنــد. در ادامه 
همایش افسانه احسانی، آرش خیراندیش، محمد 
ملک شاهی و سعید هادی پور در حوزه های مختلف 
فعالیت های داوطلبانه حوزه گردشگری تجربیات 

و مسائل مربوطه را بیان کردند.

از گوشه و کنار

آذر فخری، روزنامه نگار

امســال با توجه به انبوه فشارها و 
بحران هایــی که از زمین  وآســمان و 
مسئولین و ساطین سکه و قیرو غیرو 
بر مردم وارد شد؛ قرار ناگفته همه این 
بود که شب یلدا، به عنوان آیین و سنتی 
ملی، مورد توجه و عنایت قرار بگیرد و تا 
می شود در به جا آوردن آن، هرچند با 
وجود گرانی آجیل و میوه، سنگ تمام 

گذاشته شود. 
این قرار ناگفته، اشاره های فراوانی 
داشــت به اهمیت خانــواده و جمع 
شدن افراد دو سه نسل زیر یک سقف 
و گذراندن لحظات شادی که در زندگی 
انســان ایرانی، بســیار کمیاب است. 
برای همین، هم خود شهرداری و هم 
فرهنگسراها و محافل و NGOهای 
مختلف، مراسمی برای این شب تدارک 
دیده بودند؛ در خانه های سالمندان، در 
گرم خانه ها، در آسایشگاه ها و حتی در 

زندان ها. 
عنایت به آیین های ملی، که همه 
به نوعی با وحدت ملــی و گردهم آیی 
مردم، همراه و عجین است، این روزها و 
در این برهه از زمان نیاز اساسی مردمان 
ماست؛ مردمانی خســته از دویدن و 
کمتر رسیدن. مردمانی که دیگر چندان 
چشم امیدی به مســئولان خود برای 
حل مشکات ندارند، مردمانی که اغلب 
آنان بیش از یک بیــکار در خانه دارند. 
مردمانی که دیگر وســع جیب شان 

فرصت شادی روح و جســم را از آنان 
گرفته است.

به هر حال و با تمام دردها و رنج ها و 
کمبود ها و بی اعتمادی ها و نیز با تمام 
بی مبالاتی ها و آتش گرفتن مدرسه و 
سوختن و کشته شدن دانش آموزان 
مردم نهایت تاش خــود را کردند که 
این یک شب را، »شب یلدا« را بی خیال 
خیلی چیزها شــوند و دورهمی، در 
مقابل مصائب و مشــکات، ســنگر 

بگیرند. 
آن چه در نگاه اول به چشم می آید 
این است که تاحدودی چنین شد. عصر 
جمعه به بعد، خیابان ها خلوت شدند. 
ترافیک کم بود و از خانه های شهر صدای 
شور و شادی و خنده می آمد. و این برای 

همه ما اتفاق خجسته ای است. 
کلونی های پنهان؛ در جامعه 

خانواده مدار!
اما آن چه در نــگاه دوم کــه نگاه 
دقیق تر وموشکافانه تری است، دیده 
شد، تنهایی انســان ایرانی بود. دراین 
شــب، اغلب جوانانی که توان ازدواج 
ندارند و در حال عبور از جوانی و ورود 
به میان سالی اند، و تنها زندگی می کنند    
در کافه هــای شــهر، دورهمی های 
مجــردی راه انداختنــد. لازم نبود از 
آن ها پرســیده شــود که چرا ترجیح 
داده اند، دوراز خانواده مرجع و در کنار 
دوستان شان باشــند؛ خانواده مرجع 
و خودشان هم از این وضعیت خسته 
شده اند. این هایی که در شب یلدا باید 
پیش همسر و یکی دوتا فرزند خود و در 
کنار خانواده های مرجع خود می بودند 

تنها و بی آشیانه، ترجیح داده بودند با 
کسانی باشند که درک شان می کنند 
و معنی این تنهایی و گریز را می فهمند. 
کلونی هایی از این دست، در جامعه 
ما کم نیســتند. آن  هم جامعه ای که 
ســنت و عــرف و قانونش به شــدت 
خانواده مدار اســت و مدام آن  را تبلیغ 
می کند و البته مدام امکان رســیدن و 
ایجاد آن  را مشکل تر می کند که هیچ 
با ایجاد بحران های کافه کننده نوبه نو 
بنیان خانواده های موجود را هم به هم 

می ریزد. 
در ایــن میــان و در شــب یلدای 
ملی مان، عاوه بر آن پسران و دخترانی 
که در کافه ها و یا در خانه های مجردی 
یکدیگر، جمع شده بودند، زنان و مردان 
متارکه کرده ای هــم بودند که تنها در 
گوشــه خانه تنهایی خود نشســته و 
با یــادآوری خاطرات تلخ و شــیرین 
خانواده ای که از دست داده اند، یلدا را 
با اشک و اندوه به صبح رساندند. برای 
اینان، شب یلدا، شام غریبان بود؛ شبی 
که شاید در سال گذشته آن  را در کنار 
همسر و فرزندان خود گذرانده بودند  
اما امسال با ورق  زدن آلبوم عکس ها و 
کزکرده در گوشه انزوای خود، چاره ای 
جز پذیرش درد تنهایی و تحمل اندوه 

خود نداشتند.
در ایــن میــان، اگــر جوانــان 
ازدواج نکــرده، می توانند کلونی هایی 
برای خود تشکیل دهند و با در کنار هم 
بودن، احساس حضور و تعلق در جمع را 
داشته باشند، متارکه کردگان، کمتر 
وارد کلونی می شــوند و اگر هم کلونی 

داشته باشــند، کلونی شان اندوهبار و 
کسالت آور است و برای همین هر کدام 
از اینان ترجیح می دهند در آیین های 
جمعی و خانوادگی، حضور نداشــته 

باشند. 
اما مهم ترین علت تنهایی افرادی 
که به هر دلیل متارکه کــرده و دیگر 
خانــواده ای ندارنــد، این اســت که 
خانواده های مرجع شــان، خواســته 
یا ناخواســته آنان را از خود می رانند. 
به خصوص در مراسمی که اغلب افراد 
خوشبخت! و غیر متارکه کرده خانواده 
حاضرند، واکنش خامــوش والدین با 
این فرزندان به  گونه ای است که اینان 
خود ترجیح می دهند در این جمع ها 
نباشند؛ معمولا والدین طاق و متارکه 
فرزندان خود را تا مدت ها از فامیل پنهان 
می کنند و برای غیبت شان، بهانه های 

مختلف می تراشند. 
با وجود افزایش طاق و متارکه در 
جامعه امروز ایرانی، هنوز هم این مسئله 

یک تابو به شمار می آید و خانواده ها از 
علنی کردن آن، احساس شرم و خجالت 
و شکست می کنند. در حالی که طاق 
آن روی قراردادی به نام ازدواج اســت 
که نتوانسته اهداف خود را تامین کند و 
لاجرم دو نفر و دو طرف آن، برای حفظ 
سامت روحی و جسمی خود، ترجیح 
داده اند از این قرارداد خارج شوند غافل 
از آن که فشــار قضاوت ها و حاشــای 
خانواده ها، آنان را دچــار درد و رنج و 

افسردگی مضاعفی می کند. 
چنین اســت که در مراسم آیینی 
چون شب یلدا، در پشت درهای بسته 
بســیاری، زنان و مردانی بودند که با یا 
بدون کلونی خاص خود، اشــک های 
حســرت و انــدوه و جداافتادگــی و 
رانده شدگی باریدند، تا صبح شود و این 

ثانیه های دیرگذر رنج بار تمام شوند.  
  تنهایی و روند فزآینده آن

گرایش به تنها زیستی، همزمان با 
توسعه شهرنشینی گریبان گیر جامعه 
ایرانی شــده، این اتفاق درحالی روند 
صعودی دارد که با تاخیر ازدواج جوانان 
و افزایش معضات اجتماعی گره خورده 
است. درحالی جامعه ما به عنوان یک 
کشور جهان سومی، با آن مواجه شده 
که امکانات لازم فرهنگی برای انسجام 
و وابستگی های اجتماعی، خانوادگی و 

شهری به وجود نیامده است. 
ســه میلیون از خانوارها، افرادی 
هســتند که به صورت مجردی و تنها 
زندگی می کنند؛ این آماری است که 
در سرشــماری نفوس و مسکن سال 
95 به ثبت رسیده اســت. همزمان با 
افزایش سن ازدواج، تمایل به »زندگی 

مجردی« نیز زیاد شده است.
جامعه شناســان دهــه 90 را آغاز 
افزایش زندگی مجــردی می دانند. 
اگرچه قبل از این دهه این نوع زندگی 
در ایــران وجود داشــت، اما بــا ورود 
دهه شــصتی ها به دوره جوانی تعداد 
زندگی های یک نفره هم افزایش یافت 
به طوری که وزیر وقت ورزش وجوانان 
در سال 91 اعام کرد 30 درصد جوانان 
در کانشهرهای تهران، شیراز، مشهد 
اصفهان، تبریز و اهواز به تنهایی زندگی 
می کنند. مینا دارابی، جامعه شناس 
وآسیب شــناس اجتماعی می گوید: 
»فرد تنها، همواره با این حس مواجه 
است که دیگران وی را درک نمی کنند 
و نمی فهمند. اگرچه این حس در گام 
اول، برداشتی ساده به نظر می رسد که 
ممکن اســت امری عادی تلقی شود، 
اما اســتمرار چنین احساسی  تبعات 
ناخوشــایندی در بر خواهد داشت و 
می توانــد بــا آســیب هایی جدی و 
مخاطره آمیز همراه شود. فرد تنها گمان 
می کند وجه اشتراکی میان دیگران با او 
وجود ندارد و چنین تصوری گام آغازین 

انزوای تدریجی به شمار می رود«.
این جامعه شناس و آسیب شناس 
اجتماعی شرح می دهد که : »چنین 
افــرادی به ندرت به دیگــران اعتماد 

می کننــد و همواره حســی تــوام با 
بدبینی نسبت به دیگران دارند و تداوم 
چنین  احساســی روح و روان را چنان 
درگیر و محتاط می کند که می تواند 
به وســواس های فکــری و ارتباطی 
منتهی شود. افسردگی، اضطراب، غم، 
نارضایتی و خجالــت در اغلب موارد 
همنشین احســاس تنهایی هستند.

افرادی کــه در حس تنهایــی و انزوا 
غوطه ور هستند عموما از عزت نفس 
و خودپنداری مثبــت محروم اند، در 
برخوردهای اجتماعی بــا اضطرابی 
بالقوه مواجه می شــوند و همــواره از 
آسیب روابط اجتماعی خود با دیگران 

در هراس به سر می برند.«
به تنهایان احترام بگذاریم!

تنهایی احساسی است که در صورت 
حفظ تعادل، می تواند سازنده باشد؛ چه 
بســیار آثار هنری که در تنهایی خلق 
می شوند، چه بسیار تصمیم هایی که در 
اوج عقانیت در تنهایی اتخاذ می شوند. 
تنهایی را، چه انتخاب خودمان باشد 
و چه تحمیلی از ســوی دیگران، همه 
ما در برهه هایی از زمان تجربه کرده یا 
خواهیم کرد. تنهایی داوطلبانه و تنهایی 
تحمیلی هر دو چشم اندازهایی از بودن 
ما هستند. وقتی که تنهایی منفی است 
چه داوطلبانه باشــد و چه تحمیلی با 
حسی از انزوا و کناره گیری همراه است. 
اما وقتی تنهایی مثبت است باز هم چه 
داوطلبانه باشد و چه تحمیلی با حسی 
از اتصال و پیوند مواجه خواهیم بود. در 
تنهایی مثبت ما احساسی از سرشاری و 
رضایت را چه در خلوت و چه در جلوت 
تجربه می کنیم، اما در تنهایی منفی 
با احساسی از تهی بودن و گم گشتگی 
مواجهیم. در تنهایی منفی فرد آگاهی 
دردناکی از ناتوانی در عــدم ارتباط و 
رفع نیازهایش کسب و تجربه می کند. 
راهکارهای جادویی برای مقابله و درمان 
تنهایی منفی وجود ندارد؛ اما روش های 
مثبتی برای مواجهه و مقابله با آن تجربه 
شده و در اختیار ماست. و این برعهده 
مسئولان امر است که با توجه به روند 
افزایشــی و فرسایشی تنهایی، فکری 
به حال این تنهایان و بالا بردن ظرفیت 
جامعه در پذیرش آنان بکنند تا تنهایان 

بیش از این رانده و مانده نشوند. 

کلونی های پنهان تجرد و انزوا در زیر پوست جامعه ای خانواده مدار:

تنهایان یلدای خود را چگونه گذراندند؟

یادداشت

محمدمهدی اردبیلی

این جمله را بارها شنیده ایم که »ای کاش 
من در فان کشــور به دنیا آمده بودم«. بیان 
چنین عباراتی، صرفا ناشــی از نوعی جهل 
فلســفی نســبت به ماهیت خود من است. 
من به واسطه عدم شــناخت خود و شرایط 
برسازنده ام، برای فرار از مواجهه با شرایط و 
ریشه های هویتی ام، به نوعی ارضای خیالی و 
موهوم پناه می برم، و »من«ی را تصور می کنم 
که مثا در فان خانواده مرفه یا بهمان کشور 
پیشرفته به دنیا آمده اســت، و لابد خود را 
بدبخت می یابم و »تــف و لعنتی« هم حواله 

»این سرنوشت« می کنم.

 این مقایسه اساســا غلط است. یک دلیل 
آن، این که »من« اگر در این جا متولد نشده 
بودم، دیگر »من« نبــودم، بلکه »دیگری« 
بودم. دیگری  که از قضا همین الان مشغول 
زیســتن در آن جاســت. او جهان را از منظر 
خــودش می بینــد و واجد »مــن«ی از آن 

خویش است. 
هر شکلی از مقایســه من با دیگری، باید 
این حقیقت بدیهی را مدنظــر قرار دهد که 
دیگری ازآن رو زندگی دیگری دارد که برای 
من، دیگری است. اگر من جای دیگری بودم  
دیگر من نبودم، بلکه دیگری بودم، چنان که 
اکنــون دیگــری در حال زیســتن به جای 

خودش است.

افراد با این مقایسه  موهوم، عما به جای 
شناخت انتقادی خود و وضعیت شان، و نیز 
تاش برای تغییر خاقانه و درونزای خود و 
جامعه شان، به واســطه  تصورات منفعانه و 
موهومی مانند »جبر جغرافیایی«، از مواجهه 
با اصل مسئله می گریزند و هرچند به خوبی 
غر می زنند اما تغییری در خود وضعیت ایجاد 
نمی کنند. این »جبــر جغرافیایی« عمدتا 
غیرتاریخی، متصلب و دسترس ناپذیر تصور 
می شود و درست به همین اعتبار، سوژه را در 
مقام عنصری مداخله گر، فعال و تعیین کننده 
کنار می گذارد. تاریخ خیالی در این ســیاق 
صرفا روایتی رمانتیک اســت از همان قسم 
تخیاتی که به عناوین مختلف در قالب های 

رنگارنــگ خلقیات نویســی و خاطره گویی 
ایرانیان به چشم می خورد و هر دم این گمان 
را متورم تر می کند که هرآن چه نکبت و نخوت 
و انحطاط است در این سرزمین نفرین شده 

باریده است.
 جبر جغرافیایی نــام دیگر فریب بزرگی 
است که اســتعمارگران و اســتبدادطلبان 
همدستانه بدان دامن زده اند. هیچ جغرافیایی 
تماما و جبرا در تاریخ اســتبداد فرونغلتیده 
است. سوژه باید بتواند خود را در این جغرافیا 
موقعیت یابی کند و در برابر عوامل تمدید این 
جبر، شجاعانه و جسورانه بایستد، نه این که 
به اعتبار تصور رمانتیــک از تاریخ-جغرافیا 
مقدمات تمدیــد آن چیزی را فراهم کند که 

ظاهرا علیه اش وراجی می کند.
افزایــش خیره کننده آمــار مهاجرت از 
ایران را نیز می تــوان در پرتو همین رویکرد 
ارزیابی کرد. افــراد دچار ایــن تصورند که 
می توانند با تغییر زیســتگاه، از به اصطاح 

»جبر جغرافیایی« خــود بگریزند و به جای 
»دیگرانــی« زندگــی کنند کــه لابد جبرا 
خوشــبخت اند. اما آن ها فراموش می کنند 
که در این انتقال مکانی باید »من« خودشان 
را، یعنــی کل عناصر فرهنگــی، فیزیکی و 
اجتماعی برسازنده هویت شان را، هم چون 
صلیبی ناگسســتنی، بر دوش خودشــان 

حمل کنند. 
ایرانیــان مهاجر )یا ژانــر حتی عظیم تر 
»ایرانیان درفکر مهاجرت« که به واســطه  
شــکاف دولت/ملــت و ریــزش ســرمایه 
اجتماعــی، روزبه روز برتعدادشــان افزوده 
می شــود( هرجای دنیا هم که باشند، باز در 
ایران اند. اگر جبری هم در کار باشــد،همین 
اســت. فرد نباید فراموش کنــد که خودش 
)خود نــه در معنای فــردِ تنهــای منتزع 
بلکــه درمعنــای کل عناصــر برســازنده 
 هویــت( دقیقا همــان وضعیتی اســت که 

از آن می گریزد.

ای کاش در این کشور متولد نشده بودم

در شب یلدای ملی مان، علاوه بر پسران و دخترانی که در کافه ها و یا در خانه های مجردی یکدیگر جمع شده 
بودند، زنان و مردان متارکه کرده ای هم بودند که تنها در گوشه تنهایی خود نشسته و با یادآوری خاطرات تلخ و شیرین 
خانواده ای که از دست داده اند، یلدا را با اشک و اندوه به صبح رساندند. برای اینان، شب یلدا، شام غریبان بود؛ شبی که 

شاید در سال گذشته آن  را در کنار همسر و فرزندان خود گذرانده بودند، اما امسال کزکرده در گوشه انزوای خود، چاره ای 
جز پذیرش درد تنهایی و تحمل اندوه خود نداشتند.

مهم ترین علت تنهایی 
افرادی که به هر دلیل 

متارکه کرده و دیگر 
خانواده ای ندارند، این است 
که خانواده های مرجع شان 

خواسته یا ناخواسته آنان 
را از خود می رانند؛ واکنش 

خاموش والدین با این 
فرزندان به گونه ای است که 
اینان خود ترجیح می دهند 

در جمع های خانوادگی 
نباشند

افرادی که در حس تنهایی و 
انزوا غوطه ور هستند عموما 
از عزت نفس و خودپنداری 

مثبت محروم اند، در 
برخوردهای اجتماعی 

با اضطرابی بالقوه مواجه 
می شوند و همواره از آسیب 

روابط اجتماعی خود با 
دیگران در هراس به سر 

می برند
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